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 چکیده
 

 

در  یشهرت دارد. و شیهاییگورهیبه سبب نظ بانیاست که نزد اد یموریاز شاعران شاخص عهد ت ،یجام یِ خرگرد یهاتف

 شیرا پ یگنجو یاز همه، نظام شیها اشاره کرده: بهمانطور که خود در آغاز منظومه ،یو انتخاب نوع ادب یفنّ شاعر

. دیراحال نو بس نِ یو در ع شیرِ عهد و طبع خودرخو یاوهیرا به ش یقصد داشته خمسه نظام قت،یدر حق یچشم دارد. هاتف

 قاتیقبهره فراوان برده که در تح یفردوس ۀشاهنام یو فرم بلاغ وهیخود از ش یدر اثر حماس سرا،یشاعر مثنو نیالبته ا

 رهکسیرا  یفردوس ازاو  یموجب شده، محققان الگوبردار یاو از نظام ادکردیاست. موضوع پرداخته شده نیکمتر به ا

 ،یبا نظام اسیآثار قابل اعتنا است. او در ق ریاز سا شیب مورنامهیت ش،یهایمثنو انیمورد غفلت قراردهند. از م

 ددهینکته، نشان م نی. اکندیم انیاثر نما نشیآفر نیدر حوزه پرداختن به ماجراها و بلاغت سخن، در ح ییهاینوآور

ت.مند شده اسبهره دیجد یهاوهینبوده و خود از ش یاو صرفاً نظام یالگو  

او  یگرتیروا ۀویابتدا به ش ،یو نظام یآن با آثار فردوس اسیو ق یهاتف یسبک فیظرا لیتحل یمقاله در راستا نیا در

روس و آغازگر  ییگراپراپ، از بزرگان صورت ریمیولاد یشناستیروا یۀبا توجه به نظر یبررس نی. امیپرداخت

شده و  یو بررس یبندو خرد دسته انهیکلان، م یدر ساختارها یهاتف یصورت گرفته است. اثر حماس نینو یشناستیروا

سخن رفته است یو بلاغ ییروا دگاهیآنها از د بیو ترک ینوآور د،یساختارها در باب تقل نیاز کیدر هر   

، فردوستیمورنامه، شاهنامه، یبلاغفرم هاتفی جامی،  کلمات کلیدی:  

 

Hatefi Khargerdi: Nizami`s Simulator or Ferdowsi`s Emulator 

Abstract 

Hatefi khargerdi Jami is one of the poets of the Timurid Temple, who is famous for his imitative 

poets. In his poetry and choice of literary type, as he himself mentions at the beginning of the 

poems, he is simulating the Ganjawi`s poems. In fact, Hatefi intended to put Ganjawi's poems in a 

new way. Of course, this poetic writer, in his epic work, has benefited from the rhetorical form of 

Ferdowsi's Shahnameh, who has been less concerned with this subject. On the one hand, his 

reminder of the imitation of the ganjawi has led the researchers to completely neglect Ferdowsi's 

modeling process. Among his works, teimour nameh is more important than the others. Compared 

to the ganjawi, he shows the innovations in addressing the adventures and rhetoric of speech 

during the creation, which shows that not only his pattern was not merely ganjawi, but also he has 

benefited new ways. 
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In this paper, the narrative structure in the teimour nameh is considered in the context of the 

narrative theory of Vladimir Prop, who is a Russian formalist elder, and has been the initiator of 

modern narrative by presenting a morphological analysis of fairy tale tales. The long-lasting epic 

work of Hathif is categorized and investigated in several levels of large, middle, and small 

structures, and in each of these structures, the narrative and rhetorical view of imitation, 

innovation, and composition are discussed. 

Key words: Hatefi Jami, Rhetorical form, Teimour nameh, Shahnameh, Ferdowsi 

 

Hâtifî Hirdgerdi: Nizami’ye Nazire Yapan yada Firdevsi’yi Taklit Eden Bir 

Şair. 

Atıf/©: Sadat Abdollahi,  Niloofar,  Hâtifî Hirdgerdi: Nizami’ye Nazire Yapan yada Firdevsi’yi Taklit Eden Bir Şair, 

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2019/4 (2), 74-97. 

Özet 

Nazire şiir söylemede şöhret kazanan Hatıfi Hirdgerdi Cami, Timurlular döneminin önemli 

şairlerinden biridir. O şairlikte ve seçtiği edebi türde, kendisinin de manzumelerinin girişinde 

belirttiği gibi herkesten daha çok Nizami-i Gencevi-yi örnek almıştır. Gerçekten de Hatifi, 

Nizami’nin Hamsesini yeni bir tarzla doğallığına uygun olarak yeniden söyleme niyetinde 

olmuştur. Elbette bu mesnevi şairi kendi Hamasi eserinde, gerçekten de daha az ele alınmış olan 

Firdevsi Şahnamesinin belagatlı tarzından daha fazla faydalanmıştır. Onun Nizami-yi taklit etmesi 

araştırmacıların Firdevsi’yi örnek almasını tamamen ihmal etmesine sebep olmuştur. Mesnevileri 

arasında Timurname adlı eseri diğer eserlerinden daha önemlidir. Nizami ile kıyaslandığında 

yaratılış sırasında maceralara başlama ve belagatlı söyleminin ele alınmasındaki yenilikler etki 

gösterir. Bu da onun sadece Nizami-yi örnek almadığını ve kendisinin de yeni yöntemlerden 

faydalandığını göstermektedir.  

Bu makalede Hatifi’nin zarafeti tarzını incelemek ve Firdevsi ve Nizami’nin eserleri ile 

kıyaslamak için ilk önce onun anlatım tarzına değindik. Bu araştırma Rus formalistin en 

büyüklerinden biri olan ve modern öykü bilimci olan Vladimir Prop’un öykü bilimci teorisine 

dayandırılarak yapılmıştır. Hatifi’nin makro, orta ve mikro yapılardaki Hamasi etkisi 

sınıflandırılmış ve incelenmiştir. Bu yapıların her birinde taklit, yenilikçilik ve kompozisyonları 

(terkipleri) anlatı ve belagatlı söz bakış açısı ile anlatılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Hatifi Cami, Belagatlı Tarz, Timurname, Şahname, Firdevsi.  
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 مقدمه

 هایی دارد،مولانا عبدالله هاتفی خرگردی جامی، شاعر شاخص عهد تیموری، در سرایش اشعارش، ضمن اینکه نوآوری

محققان و بزرگ دوره های پیشین چون نظامی، فردوسی و سعدی را پیش چشم داشته است. برای همواره شعرای 

سودای  اند، وی شاعری مقلدّ است کهشناسان که اکثراً به وصف کلی و نمایش دورنمایی از آثار هاتفی اکنفا کردهسبک

ب شده تا کند. عواملی که موجسنگی با شعرای بزرگ دارد و برخی ابیاتش از ادعایش در برتری بر سایرین حکایت میهم

چند مورد است: این اندیشه در میان ادبا قوّت گیرد،  

در مقابله  ،تیمورنامهو هفت منظر ین، خسرو و شیر، و مجنون لیلیکه به تقلید از آثار نظامی انتخاب شده است: نام آثار -1

است.را جایگزین آن کردهشاهنامۀ ناتمام ر، اثری در قالب مثنوی نسروده ولی الأسرامخزنبا   

اظهارات شاعر در ابیاتش -2  

ای بسراید.زید و در تلاش است تا خمسهخواند که در دور )مرحله و زمان( جامی میپنجۀ نظامی میخود را همالف(   

دسزززززززززززززززت قزززززززززززززززوی جزززززززززززززززامیم قزززززززززززززززوّت کزززززززززززززززز  

نظزززززززززززززززززززززامی و خسززززززززززززززززززززرو پنجززززززززززززززززززززۀهززززززززززززززززززززم  

برآننزززززززززززززززززززد جملگزززززززززززززززززززی کزززززززززززززززززززه قولیسزززززززززززززززززززت  

بعززززززززززززززززززززززدی لانبززززززززززززززززززززززیّ  کززززززززززززززززززززززه هرچنززززززززززززززززززززززد  

«آمززززززززززززززززززززد زمانززززززززززززززززززززه بززززززززززززززززززززد  بززززززززززززززززززززی زان  

 

شسززززززززززت در مراسززززززززززت سززززززززززخن تیززززززززززر ایززززززززززن»   

جززززززززززززززززززامی دور بززززززززززززززززززه مززززززززززززززززززنم امززززززززززززززززززروز   

پیمبراننزززززززززززززززززززد تزززززززززززززززززززن سزززززززززززززززززززه شزززززززززززززززززززعر در  

سززززززززززززززززززززززعدی و انززززززززززززززززززززززوریّ  و فردوسززززززززززززززززززززززی  

آمززززززززززززززد گانززززززززززززززه سززززززززززززززه آن خززززززززززززززاتم ایززززززززززززززن     

 

ج(: 1591یوشع،)  

است. )همان:هـ(قرارداده تیمورنامهالدین علی یزدی را مأخذ و اساس ، تالیف شرفتاریخ ظفرنامه تیموری( ب  

، 1353مکار:های نو )بسّاک و هو شیوه و نیاز به تصحیح جدید با توجه به نسخنقص و کمبودهایی در تصحیح آثار هاتفی -3

95)  

و ساختار روایی آثار پرداخت اندک به بلاغت-4  

ولانا ترین عللی هستند که ذهنِ پژوهشگران بسیاری را در طو  تاریخ به این اندیشه رهنمون شده است: مموارد فوق مهم

ه در سر ا خیالی خام برای مقابله با آثار شاعر گنجعبدالله هاتفی، شاعری تماماً مقلدّ و بدون هرگونه نوآوری است که تنه

یات کتب تر از توصیفات کلی و احصاء آثار و تعداد ابهایی به مراتب بیشتر و دقیقهای اخیر بررسیدارد. هرچند در سا 

سرایی سهحماهاتفی نگاشته شده، ولی باز هم برای شناساندن آثار و احوا  و سبک هاتفی به ادب دوستان، بالأخص در حوزه 

 که چهار دهه از عمرِ گرانبها را صرف آن کرده، راه درازی باقی است.

سبکی و  لزوم بررسی دقیق جزئیات -تیمورنامهبه خصوص -علاوه بر نیاز به تصحیحی علمی و جدید از آثار این شاعر    

 روایی این کتاب نیز احساس می شود.

سی بلاغت رسد، بررختارگرایانه و تصحیح متن آثار هاتفی، لازم به نظر میشناسانه، ساآنچه در کنار بررسی های سبک   

ختارشناسی اشعار اوست. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر آشکار می شود که با نظرات برخی محققان مبنی بر غربی بودن سا

شویم.و بایستگی بررسی برخاسته از ظرایف فرهنگ و ادب ایران مواجه می  
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ظم پردازد و طرحی کلی را در ذهن مخاطب ترسیم کرده، سامان و نیت به بررسی کلیات بیان شاعر میساختار و روا   

. اما کندشود و داستان را به تمامی درک مینهد. بدین ترتیب ذهنش مشوش نمیهای بیانی را پیش روی خواننده میبخش

بررسی  یف و طرایف بیان شاعر رفت و این مهم باالتذاذ ادبی بحث دیگری است. برای این منظور بایستی به سراغ ظرا

شناسی اثر و بطور اخص بلاغت بیان میسر است.زیبایی  

دارد. آنچه بلاغت، آیینه تمام نمای فرهنگ، دین و ادب نگارنده است. جای ایرادی بر شاعر نیست اگر از دیگران الگو بر    

د چون فی در ساختار و بلاغت به سروده های شاعران پیش از خونقص اثر به شمار می رود، تقلید بدون نوآوری است. هات

گنجاند.هایی در اثر میگیرد و خود نوآورینظامی و فردوسی نگاهی دقیق دارد. از آنان الگو می  

 

 پیشینۀ تحقیق

کمتر  اش با فردوسیها در مورد هاتفی، بیشتر منحصر به قیاس او با نظامی بوده و دربارۀ مقایسه سبک شاعریپژوهش

هی دارند. اند به این مسئله اشارات کوتافردوسی در دورۀ تیموری پرداخته شاهنامۀبحث شده است. برخی آثار که به مقلدان 

کنیم:ترین آثار نگاشته شده دربارۀ هاتفی اشاره میبه عنوان نمونه به مهم  

ی ادب ، متن شناسمُرنامه: متنی متأثر از شاهنامه فردوسیتصحیح انتقادی ت  بسّاک، حسن و محمدرضا قاسم زاده شاندیز. 

.95-54،صص 33،ش 1353پارسی، پاییز   

ن مصحح است. زیرا مت، لزوم تصحیح مجدد این متن یادآوری شدهشاهنامهاز  تیمورنامهدر این مقاله با رویکرد تأثیرپذیری 

است: 1591مربوط به سا   تیمورنامه  

نویس: ابوهاشم سید یوشع. هند: مدارس.، مصحح و مقدمهور نامهتیم(، 1591هاتفی، عبدالله.)  

را  هاتفیتیمورنامه توان در دورۀ تیموری پرداخته شده که از جمله می شاهنامهدر آثاری همچون مقالۀ زیر نیز به مقلدان 

 برشمرد.

علوم  ، دانشکده ادبیات وکاشانیالدین مقلدین شاهنامه در دوره مغول و تیموری و تاریخ منظوم شمسمرتضوی، منوچهر، 

141-159، صص 11، ش 1341انسانی تبریز، تابستان   

 روش تحقیق

 اهنامۀشو  تیمورنامهای انجام شده، با بررسی ابیات، ساخت روایی و همچنین بلاغت در این پژوهش که به شیوۀ کتابخانه

کند.کایت میهایی رسیدیم که از الگوبرداری هاتفی از فردوسی حفردوسی با در نظرداشتن الگوی ولادیمیر پراپ به شباهت  

باید در تکمی   توان تأثیر او را از نظامی انکار کرد، بلکهگویی هاتفی و پیش چشم داشتن نظامی، نمیالبته نظر به نظیره   

ری می است، گفت: استفاده از خمسۀ نظامی برای سرایش هرگز به معنی خالی از نوآوگوی نظااین عبارت که او نظیره

بهره  بودنِ اثر هاتفی نبوده، بلکه او در عین نوآوری از اشعارِ شاعران دیگری همچون فردوسی و سعدی نیز با هوشمندی

ت که بلاغی فردوسی است. از این روی اسها برد. هدف ما از این تحقیق نمایش دو رکن نوآوری هاتفی و توجه او به فرممی

شود.در مقاله گاه الگوبرداری از نظامی و سعدی هم در کنار فردوسی ذکر می  
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سرایی هاتفیحماسه  

 اهمیت تیمورنامه

ت. از لونی دیگر اس ظفرنامه یا تمَُرنامه، تیمورنامهاز میان آثار او که با الگوبرداری از خمسۀ نظامی سروده شده است. 

یلی اند، ولی به دلادر مقاب  آثار نظامی سروده شده هفت منظر وخسرو و شیرین ، لیلی و مجنونهرچند این منظومه مانند 

 این اثر بیش از سایرین شایسته توجه است:

نمایاند.این کتاب بیش از سایر آثار قوت طبع هاتفی را میماهیتّ تاریخی و حماسی: -1  

در سرایش  به هاتفی اجازه داده تاشیرین  و خسروو مجنون  و لیلینسبت به محتوای کمابیش تکراری ودن محتوا: جدید ب-3

 نوآوری بیشتری داشته باشد.

یشین دهد و شاعر پس از سرودن سه اثر پاختصاص می تیمورنامه : این که چهارمین بخش از خمسه را بهترتیب سرایش-3

رسیده است:در شاعری به پختگی   

 نشسزززززززززززززززززززززتم بصزززززززززززززززززززززرافی پزززززززززززززززززززززن  گزززززززززززززززززززززن 

 وز آن صزززززززززززززززورت دعزززززززززززززززویم شزززززززززززززززد درسزززززززززززززززت

منزززززززززززززدز شزززززززززززززیرین و خسزززززززززززززرو شزززززززززززززدم بهزززززززززززززره  

خواسزززززززززززززتماز آن خوشزززززززززززززتر آمزززززززززززززد کزززززززززززززه مزززززززززززززی  

 سزززززززززززززززوی هفزززززززززززززززت منظزززززززززززززززر فگنزززززززززززززززدم نظزززززززززززززززر

«کززززززززززززه شززززززززززززد چززززززززززززر  از رشززززززززززززک آن کاسززززززززززززته  

 

مزززززززززن آن روز کزززززززززز طبزززززززززع گنجینزززززززززه سزززززززززن »   

 گززززززززززززززرفتم ز لیلززززززززززززززی و مجنززززززززززززززون نخسززززززززززززززت

 شزززززززززد آن نقزززززززززش فزززززززززرّ  چزززززززززو گیتزززززززززی پسزززززززززند

گلسززززززززززززززززززززززتان را بیاراسززززززززززززززززززززززتمچززززززززززززززززززززززو آن   

 چزززززززززززو بزززززززززززاز آمزززززززززززدم زان همزززززززززززایون سزززززززززززفر

تماشززززززززززززززززززززززززاگهی کززززززززززززززززززززززززردم آراسززززززززززززززززززززززززته   

  

(443: 4،ج1315)صفا،  

کند:شاعر برای سرایش صرف و حکّ و اصلاحاتی که اعما  می که هاییسا مدت زمان طولانی: -4  

یرون را پسند ناکرده از آن جا بآن کتاب را به مدت چه  سا  تمام کرده چرا که چند نوبت بعد از اتمام بعضی از ابیات »

...« الواقع آن نظم بسیار خوب و متین و شاعرانه واقع شدههزار بیت اصی  کتاب است و فیکرد و از آن موازی بیست

 آمیز است و شمار ابیات در( لازم به ذکر است، کلام سام میرزا در باب تعداد ابیات تا حدودی اغراق51: 1314)صفوی،

شده، تیمورنامه ( اما در باب عمری که صرف 443: 4،ج1315بیت بیشتر نیست. )صفا، 4944از  لکهنو 1115چاپ 

 صحیح می باشد.

ی را توجه به تاریخ در سرودۀ خویش به طوری که بسیاری مسائ  اجتماعی ، فرهنگی و دین پرداختن به مسائل روز:-9

کند.منعکس می  

ختار روایت در سطوح مختلف.در سا یافتگیسازمانپیروی از الگوی منظّم: -1  

 سطوح مختلف روایت در تیمورنامه

 در بررسی ها به این نکته دست یافتیم: 



گویِ نظامی یا مقلدّ فردوسیهاتفی خرگردی، نظیره   
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جاتی ، سه سطح از الگوی روایی را در نظر دارد و در هر یک از این سطوح تا درتیمورنامهملّا عبدالله هاتفی، در آفرینش 

 مقلدّ، ترکیب کننده یا نوآور است.

توان به چند بخش کلی تقسیم کرد:ساختار اثر را می : در اینساختار کلان  

،آغاز سخن-1  

مدح پیامبر)ص(-3  

شرح معراج ایشان-3  

آغاز حیات ممدوح-4  

.از بلوغ ممدوح تا انتهای کتاب : شرح فتوحات و دلاوری های وی و زیردستان او -9   

ده که پیش ازین رفت، همین امر باعث ش شود. چنانکهدر این بخش هاتفی بیش از هر شاعری به سبک نظامی نزدیک می

یات اثرش نگر، ایشان را به تمامی پیرو نظامی بدانند و کمتر به بررسی جزئشناسان، با دیدی کلیّاکثر محققان و سبک

. کند، گنجاندن معراج نامه در اثر استهایی که شاعر به کمک آن، خود را به نظامی مانند میبپردازند. از جمله ویژگی

ها هم از حیث ادبی و هم از سازد و این معراج نامهم گنجه در خمسه خود را مقید به شرح معراج نبی اکرم )ص( میحکی

 حیث نسخ مصوّر اهمیت فراوانی دارند.

ذکر  آوریم که برای رعایت ایجاز سعی شده تعداد محدودیهایی در سبک و بلاغت هاتفی و شعرای دیگر می)در ادامه قیاس

شود.(ورت نیاز مراجعه به نسخۀ اص  پیشنهاد میشود. در ص  

مفاهیم  یابد از حیث ترکیب، بلاغت وآغاز شده و با ستایش باری تعالی ادامه مینام خداوند ابیات آغازین کتاب که با -1

 شباهت بسیاری به نظامی دارد:

 نیزززززززززززززارد کزززززززززززززه در کنزززززززززززززه او پزززززززززززززی بززززززززززززززرد

 کزززززززززه هسزززززززززت او و لزززززززززیکن ندانسزززززززززت چیسزززززززززت

راسزززززززت دسزززززززت زبزززززززر دسزززززززت هزززززززر دسزززززززت او  

«سزززززززززززززرِ او بزرگزززززززززززززی خلززززززززززززز  ره نبزززززززززززززرد...  

 

بززززززززه نززززززززام خززززززززدایی کززززززززه فکززززززززر و خززززززززرد»   

 چنززززززززین دیززززززززد ازو عقزززززززز  چززززززززون بنگریسززززززززت

هسزززت ازو هرچزززه هسزززت  کزززه شزززدچزززه هسزززتی    

 بزرگزززززززززی کزززززززززه هرگزززززززززز نبودسزززززززززت خزززززززززرد

 

(1: 1591)هاتفی،  

 بزززززززززززززه نزززززززززززززام خزززززززززززززدا سزززززززززززززازد آن را کلیززززززززززززززد

 همزززززززززززززززان ناخردمنزززززززززززززززد را چزززززززززززززززاره سزززززززززززززززاز

 خززززززززززززرد را بززززززززززززه درگززززززززززززاه نززززززززززززو رهنمززززززززززززون

«نززززززززززززززززززا کززززززززززززززززززنِ ناتوانززززززززززززززززززانِ کزُزززززززززززززززززن...توا  

 

خززززززززززرد هززززززززززر کجززززززززززا گنجززززززززززی آرد پدیززززززززززد»   

 خززززززززززززززدای خززززززززززززززردبخش بخززززززززززززززرد نززززززززززززززواز

نهزززززززززززززززان و آشزززززززززززززززکارا، درون و بزززززززززززززززرون   

ده بسزززززززززززززززززززززتگان سزززززززززززززززززززززخنگشزززززززززززززززززززززایش    

 

(5: 1311)نظامی،  



نیلوفرسادات عبدالهی    
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ب سازی نیز هستند، اما از دید سبکی و ترکی شاهنامهاین ابیات از حیث پرداختن به خرد، ابیات یادآور فردوسی و آغاز    

باشد.از دستۀ ابیات پیرو سبک نظامی می  

در این  شود، علاوه بر اینشباهت سبکی و ترکیب با نظامی مشاهده میو نعت و منقبت نبی اکرم )ص(، در بخش بعدی -3

ا ردیف یّ امّی است. کمااینکه از او غز  بهایی با سعدی وجود دارد. دلی  چنین شباهتی ارادت شیخ اجّ  به نببخش همسانی

 محمّد )ص( و ابیاتی بلیغ در وصف معراج را شاهدیم.

 ز نعزززززززززززززززززززت محمّزززززززززززززززززززد علیزززززززززززززززززززه السزززززززززززززززززززلام

 طفیزززززززززز  رهزززززززززززش هزززززززززززم عزززززززززززرب هزززززززززززم عجزززززززززززم

 چزززززززززززززززززه درّ یتیمزززززززززززززززززی قریشزززززززززززززززززی صزززززززززززززززززدف

«بززززززززززه جززززززززززان مززززززززززادری کززززززززززرد امّ الکتززززززززززاب...  

 

سززززززززخن گززززززززوی ای کلززززززززک شززززززززیرین کززززززززلام»   

 رسزززززززززززو  عزززززززززززرب شزززززززززززاه یثزززززززززززرب حززززززززززززرم

پهر شزززززززززززرفچزززززززززززه فرخنزززززززززززده مهزززززززززززر سززززززززززز  

یتیمززززززززززی کززززززززززه مززززززززززادر شززززززززززدش در نقززززززززززاب   

 

(1: 1591) هاتفی،  

تعارۀ نظامی های توأم با اسدر بیت سومّ ایهام درّ یتیم با توجه به یتیم و فرد بودن نبی مکرم اسلام )ص( و شباهتش به ایهام

 قاب  اعتنا است.

 ز شززززززززززززاهان بززززززززززززه شمشززززززززززززیر بسززززززززززززتد خززززززززززززراج

گیززززززززرکززززززززه هززززززززم تززززززززاجور بززززززززود و هززززززززم تخززززززززت  

لززززززززززززولاک بزززززززززززززودسززززززززززززرش صززززززززززززاحب تزززززززززززززاج   

«کززززززززه مززززززززا را بززززززززدو هسززززززززت ز ایزززززززززد سززززززززپاس  

 

محمززززززززد کززززززززه بززززززززی دعززززززززوی تخززززززززت و تززززززززاج»   

 غلزززززززززززط گفزززززززززززتم آن شزززززززززززاه سزززززززززززدره سزززززززززززریر

 تززززززززززززنش محززززززززززززرم تخززززززززززززت افززززززززززززلاک بززززززززززززود

نمززززززززززززززززززززززززودارِ ایزدشززززززززززززززززززززززززناسفرشزززززززززززززززززززززززته  

                                      

(11: 1311)نظامی،  

هاتفی  مذهبی قاب  توجه است. همانطور که در منابع ذکر شده:های هاتفی، علاوه بر جنبۀ ادبی، از حیث این بخش از سروده

است. از جمله شواهد این امر کردهبرعکس خا  خود، جامی، که بر مذهب اه  تسننّ بوده، از مذهب شیعیان پیروی می

ع او تواند تشی انجامد. این نکته خود گواهی بر مدعایآورد و به مدح خلفای راشدین نمیستایشی است که از پیامبر)ص( می

 بود و از جمله ابیاتی است که ارزش دینی دارد. لازم به یادآوری است که شعرای سنیّ مذهب، همچون سعدی، عموماً خود

که خلفا  دانند و در آثار شعرای شیعه چون فردوسی نیز ابیاتی منسوب هستگانه میرا ملزم به ذکر نام و خدمات خلفای سه

این گونه ابیات در اثر هاتفی جای تأم  بسیار دارد.کند و غیبت را مدح می  

رای مهم ، نظامی، با الفاظ و ابیاتی بلیغ همانند آثار دیگرش به این ماجنامهشرفنیامده ولی در  نامهاقبا  ذکر معراج در-3

پردازد.می  

 ز نزززززززززززززور مزززززززززززززه و زهزززززززززززززره نیززززززززززززززش فزززززززززززززراغ

ای شززززززززززززززززززد دو روی...شززززززززززززززززززب و روز آیینززززززززززززززززززه  

شکززززززززززززززززه دسززززززززززززززززت ادب زد کسززززززززززززززززی بززززززززززززززززر در  

«بززززززززززززه یززززززززززززک دم ره آسززززززززززززمان کززززززززززززرد طززززززززززززی...  

غچزززززززه روشزززززززن شزززززززبی بزززززززی نیزززززززاز از چزززززززرا»   

 شزززززززززززب از روشزززززززززززنی بزززززززززززرده از روز گزززززززززززوی

 بززززززززززززه مسززززززززززززجد سزززززززززززززر یثربززززززززززززی افسزززززززززززززرش

برآمزززززززززززززززد ز در پیزززززززززززززززک فرخنزززززززززززززززده پزززززززززززززززی   



گویِ نظامی یا مقلدّ فردوسیهاتفی خرگردی، نظیره   
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(1: 1591)هاتفی،  

 شزززززززززززززززب از روشزززززززززززززززنی دعزززززززززززززززوی روز کزززززززززززززززرد

حریززززززززززززززر چینززززززززززززززی بززززززززززززززه گززززززززززززززوهر برآمززززززززززززززوده  

کشززززززززززززت و کززززززززززززار آراسززززززززززززته سرسززززززززززززبزی بززززززززززززه  

«بزززززززززززززززززززود ولیعهزززززززززززززززززززد خلیفزززززززززززززززززززه چنزززززززززززززززززززدین ز  

 

سززززززززززمان مجلززززززززززس افززززززززززروز کززززززززززردآشزززززززززبی ک»   

هفززززززززززززززززت سززززززززززززززززلطان سززززززززززززززززریر ۀسززززززززززززززززراپرد  

سبزپوشزززززززززززززززززان بزززززززززززززززززاغ بهشزززززززززززززززززت سزززززززززززززززززرِ   

                  محمززززززززززد کززززززززززه سززززززززززلطان ایززززززززززن مهززززززززززد بززززززززززود 

                   

( 31: 3131)نظامی،  

د و از یک همانند هستنافسر، در هر دو اثر یادکرد از روشنی فراوان و غیرعادی را شاهدیم. ترکیبات سلطان و سرِ یثربی   

 ساختار مشترک و پادشاه دانستن پیامبر )ص( نشأت گرفته است.

ه گردد و پس از آن بهم داستان با ازدواج پدر تیمور آغاز می تیمورنامهشود، در یاد مینسب اسکندر ، از نامهشرفدر -4

پردازد:تولد و نشو و نمای تیمور می  

 حریزززززززززززززر سزززززززززززززخن را چنزززززززززززززین نقزززززززززززززش بسزززززززززززززت

جنززززززززززززززززززززابی در آیززززززززززززززززززززین بزززززززززززززززززززززرگثریززززززززززززززززززززا  

 جهزززززززززززززانش بزززززززززززززه کزززززززززززززام و سزززززززززززززپهرش غززززززززززززززلام

«گززززززززززززز  طزززززززززززززرف بزززززززززززززاغ قراخزززززززززززززانش بزززززززززززززود...  

 

نگارنززززززززززززززززده نقززززززززززززززززاش بهزززززززززززززززززاد دسززززززززززززززززت»   

 کززززززززززززه بززززززززززززود از نززززززززززززژاد سززززززززززززلاطین تززززززززززززرگ

 قراخززززززززززززان تبززززززززززززاری طراقززززززززززززان بززززززززززززه نززززززززززززام

ز نسزززززززززززززز  قراچززززززززززززززار نویززززززززززززززانش بززززززززززززززود      

 

(19: 1591)هاتفی،  

 بزززززززززززززززه دولزززززززززززززززت سزززززززززززززززرای سزززززززززززززززکندر سزززززززززززززززپار

خزززززززززززززززوار سززززززززززززززززکندر دهززززززززززززززززدبزززززززززززززززه میززززززززززززززززراث  

نظزززززززززززززززززززم سزززززززززززززززززززخن را نزززززززززززززززززززویچنزززززززززززززززززززین داد   

 جززززززززززززوان دولتززززززززززززی بززززززززززززود از آن مززززززززززززرز و بززززززززززززوم

«پزززززززززززززززززززززززززززذیرای فرمزززززززززززززززززززززززززززان او روم و روس...  

 

گززززززززززززززوار حیززززززززززززززوان آب آن سززززززززززززززاقی بیززززززززززززززا»   

کززززززززه تززززززززا دولززززززززتش بوسززززززززه بززززززززر سززززززززر دهززززززززد   

گزارنزززززززززززززززززززززززززدۀ نامزززززززززززززززززززززززززه خسزززززززززززززززززززززززززروی   

کززززززززززززززززززززه از جملززززززززززززززززززززۀ تاجززززززززززززززززززززداران روم    

شزززززززززززززززهی نزززززززززززززززامور نزززززززززززززززام او فیلقزززززززززززززززوس    

 

(17: 3131)نظامی،   

 ها به هر مورد دیگری مدّنظر دارد، شبیه ساختن اثر خود در کلیات روایت و سرنویسآنچه هاتفی در این بخش بیش از -9

وح ممد کندتاریخی او ایجاب می-شمرد؛ ولی محتوای اثر حماسیپنجۀ نظامی مینظامی است. هاتفی خود را هم نامهاسکندر

خویش را والاتر از محمود غزنوی بشمارد هر دورۀ و فردوسی، شاهِ هم شاهنامهو در یادکرد از  را بر اسکندر رجحان دهد

 چند خود بلندقدرتر از فردوسی نباشد:



نیلوفرسادات عبدالهی    
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 کزززززززززززززززه حیزززززززززززززززران بمانزززززززززززززززد سزززززززززززززززپهر کهزززززززززززززززن

امنززززززززززززززززززه شایسززززززززززززززززززته مسززززززززززززززززززند و کرسززززززززززززززززززی  

 بززززززززه معنززززززززی مهززززززززی گززززززززر بززززززززه صززززززززورت کهززززززززی

«تزززززززززززززززو صزززززززززززززززافی و او دُردی بزززززززززززززززاده بزززززززززززززززود  

 

دهززززززززززززززززززم آن چنززززززززززززززززززان داد را در سززززززززززززززززززخن»   

اماگززززززززززززر مززززززززززززن نززززززززززززه ماننززززززززززززد فردوسززززززززززززی    

تززززززززززززو امّززززززززززززا ز محمززززززززززززود غزززززززززززززنین بهززززززززززززی   

ای او نززززززززززه شززززززززززهزاده بززززززززززودتززززززززززو شززززززززززهزاده    

            

(14: 1591)هاتفی،  

که به  امهتیمورنبه جز مدح و ستایش شاه که سخنش رفت و لازمۀ آن تفاخر بر سایر شاعران است، در ابیات بخش آغازین 

بینیم.را در ترکیبات و صنایع ادبی میپردازد، ردّپای ابیات نظامی یاد خدا و تضرّع به درگاه الهی می  

 ساختارهای میانی

ما اجازه  شوند و بهبه طبع، جزئی برخاسته از ساختار کلان هستند. این ساختارها کمی بیشتر در محتوای اثر دقیق می 

اشد. به بمی ها سرنویس براساسو  دهند تا بیش از قب  بتوانیم اثر را مورد بررسی قرار دهیم. این بررسی موضوعیمی

ها و شرح نبردها های حیات ممدوح یا دلاوریتر، مقصود از این سطح از ساختار، شرح هر یک از دورانعبارت ساده

 است.

تابی همراهی شرح نبرد با موعظه و حکمت و در کنار آن، تمثی ، بیش از هر سرایندۀ دیگری یادآور سعدی و بیش از هر ک

: در رضا(.سرایی دارد. )نک: باب پنجمخیزد و قصد حماسها که به رقابت با فردوسی برمیکنندۀ  بوستان است. آنجتداعی  

اتفی و های ههایی دارد. به عبارت دیگر، این سطح ترکیبی از نوآوریالفاظ هاتفی در این بخش با فردوسی نیز همانندی

دانست و  توان نوآوری هاتفیتمثی  را می بندی و ترکیب حکمت، حماسه والگوی شعری فردوسی و سعدی است. زیرا طبقه

 شیوه سخن با موعظه را ازآنِ سعدی و حماسه و اوصاف را متعلق به فردوسی درشمار آورد.

 نهزززززززززززززززد آسززززززززززززززززمان بزززززززززززززززر سززززززززززززززززر دیگززززززززززززززززری

 کزززززززززززه گردیزززززززززززد گِزززززززززززردِ سَزززززززززززرِ سزززززززززززام و حزززززززززززام

 کزززززززززززززه در عقزززززززززززززد جزززززززززززززم بزززززززززززززود و افراسزززززززززززززیاب

 چززززززززو خشززززززززتی کززززززززه آیززززززززد ز دسززززززززتی بززززززززه دسززززززززت

...«کززززززززه هززززززززر دم بززززززززه دسززززززززتی بززززززززود در گززززززززذار  

 

چززززززززو مزززززززززرگ افکنززززززززد افسزززززززززری از سزززززززززری»   

فزززززززززامهمزززززززززان اسزززززززززت ایزززززززززن چتزززززززززر فیزززززززززروزه  

نقزززززززززززابهمزززززززززززان اسزززززززززززت ایزززززززززززن زا  زیبزززززززززززا   

بززززززززود ایززززززززن محقززززززززر کززززززززف خززززززززاک پسززززززززت    

نشززززززززززاید بززززززززززران خشززززززززززت مانززززززززززدن مززززززززززدار    

                            

(31: 1591)هاتفی،  

زن سززززززززززززززززودن تززززززززززززززززرگ راسززززززززززززززززتسززززززززززززززززر رزم  

 از امززززززززززززززروز بززززززززززززززودم تززززززززززززززن انززززززززززززززدر گززززززززززززززداز

«همززززززززززززی بشززززززززززززکرد...شکارسززززززززززززت و مززززززززززززرگش   

 

بززززززدان ای بززززززرادر کززززززه تززززززن مززززززرگ راسززززززت»   

 ز گزززززززززززززززاه خجسزززززززززززززززته منزززززززززززززززوچهر بزززززززززززززززاز 

       رد          کسزززززززززززی زنزززززززززززده بزززززززززززر آسزززززززززززمان نگزززززززززززذ  

  

(351: 1،ج1311)فردوسی،  



گویِ نظامی یا مقلدّ فردوسیهاتفی خرگردی، نظیره   
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وب به ای است که طبق نظر سجاد آیدنلو منسگانهاز جمله مشهورترین تقلیدهای هاتفی از فردوسی در خصوص ابیات سه

:باشندفردوسی می  

ه.ق.( خواهرزاده یا از  133-535مشهورترین تقلید از سه بیت منسوب به فردوسی، از عبدالله هاتفی جامی )محتملاً »

ترین مأخذی است که داستان ه.ق( قدیمی 595-511)تألیف  تحفۀ سامیتذکرۀ  خویشان جامی شاعر معروف است. ظاهراً 

د، با گویند که چون او را دغدغه تتبع خمسه ش»را آورده است:  چگونگی توجه هاتفی به آن سه بیت و جواب گفتن آنها

را که فرموده است: -رحمه الله-مولانا جامی مطارحه کرد. او گفت: اگر تو جواب حکیم فردوسی   

 گززززززززززززرش در نشززززززززززززانی بززززززززززززه بززززززززززززاغ بهشززززززززززززت

 بززززززززه بززززززززیخ انگبززززززززین ریزززززززززی و مشززززززززک نززززززززاب

 همززززززززززززززززززان میزززززززززززززززززززوۀ تلزززززززززززززززززززخ بزززززززززززززززززززار آورد

 

تدرختززززززززززی کززززززززززه تلززززززززززخ آمززززززززززد او را سرشزززززززززز   

جززززززززززززوی خلزززززززززززززدش بززززززززززززه هنگزززززززززززززام آب ور از  

سززززززززززززززرانجام گززززززززززززززوهر بززززززززززززززه کززززززززززززززار آورد    

 

 

ه:توانی گفت، سایر ابیات را نیز جواب توانی گفت. مولانا عبدالله هاتفی این چهار بیت گفت و نزد جامی برد ک  

 نهززززززززززززی زیززززززززززززر طززززززززززززاووس بززززززززززززاغ بهشزززززززززززززت

 ز انجیززززززززززززززززر جنزززززززززززززززززت دهزززززززززززززززززی ارزنزززززززززززززززززش

 بززززززززززززدان بیضززززززززززززه گززززززززززززر دم زنززززززززززززد جبرئیزززززززززززز 

 بزززززززززززززرد رنززززززززززززز  بیهزززززززززززززوده طزززززززززززززاووس بزززززززززززززاغ

 

بیضززززززززززززززه زاغ ظلمززززززززززززززت سرشززززززززززززززت اگززززززززززززززر   

 بزززززززززززززززه هنگزززززززززززززززام آن بیضزززززززززززززززه پزززززززززززززززروردنش

دهزززززززززززززززی آبزززززززززززززززش از چشزززززززززززززززمۀ سلسزززززززززززززززبی    

شزززززززززززززززززززود عاقبزززززززززززززززززززت بیضزززززززززززززززززززۀ زاغ، زاغ   

                         

 

ه گفتن هر چند که این ابیات در برابر شعر حکیم فردوسی وقعی ندارد، اما مولانا جامی تحسین کرد و رخصت جواب خمس

(115: 1359)آیدنلو،« داد.  

.نیز تتبعاتی انجام داده است شاهنامهتواند روشن سازد: هاتفی از ابتدای سرایش خمسه در ابیات همین نکته می     

اند:همچنین محققان دیگر تقلید هاتفی از فردوسی را مربوط به ذکر ابیات همسان دانسته  

مین کرده اه بیت یا مصرعی از آن را تضفردوسی پذیرفته و گ شاهنامهبیشترین تأثیر را از  تمرنامههاتفی در سرودن »

 است:

«بزززززززززه لشزززززززززکر نیایزززززززززد سزززززززززیاهی بزززززززززه کزززززززززار»  

 

 چززززززززززه خززززززززززوش گفززززززززززت فردوسززززززززززی نامززززززززززدار  

                        

(51: 1353)بساک و همکار،« پ(  135)هاتفی،بی تا:   

( بیش از گفتۀ محقق گرامی از وجهی صحیح است و هاتفی در توصیفات نبرد و پروراندن ساختار حماسی )ساختار میانی 

دهد، ولی نباید توجهش را در ساختار کلان به نظامی فراموش کرد.همه فردوسی را الگوی خود قرار می  



نیلوفرسادات عبدالهی    
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 ساختارهای خرد

ستوری، دهد تا در جزئیاتِ د، به ما اجازه می-ای برای آن بودپیشینه و مقدمهکه دو سطح قب  به منزلۀ -این بخش از بررسی 

سعی در وصف  بلاغی، مفاهیم و معانی بیشتر غور کنیم و به معنای واقعی کلمه با هاتفی انس گرفته و اوضاع تاریخی که او

 آنها دارد، بهتر درک کنیم.

ویی کرد، بررسی کرده و به الگای حکایت میبرد و ماجرای دلیرانههایی را که از نبرای مطالعه ساختارِ خرد، سرنویس

شده بود. روایی دست یافتیم. این الگو در برخی از موارد با توالی و منظم بود و در برخی دیگر، با جابجایی اندکی حفظ  

 ساختارهای خرد در توصیف نبردها به شرح زیر است:

وصف تجهیزات و امکانات -4وصف اقدامات شاه و آغاز نبرد-3ه دشمنوصف گمراهی و بیداد سپا-3براعت استهلال-1

توصیه به انصاف-9جنگی  

پایان سخن با مخاطب قرار دادن ساقی و میل به شراب نوشی و دور شدن از فضای خشن جنگ-5موعظه و حکمت-1  

اشیم:در این بخش بهتر است به الگوی پراپ نیز اشاره کرده و برای قیاس آن را به یاد داشته ب  

رد یا از آنجا که لازم است برای تحلی  ساختار اجزای کوچکتر و سازنده مشخص گردد با پیروی از شیوۀ پراپ، عملک

کرد از نظر پراپ، کوچکترین واحد سازنده قصه، عملکرد یا کار» ایم: کارکرد شخصیت ها را مبدأ تقسیمات قرارداده

.« یا کار یک شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیشبرد قصه استهای آنهاست. منظور از این اصطلاح، عم  شخصیت

(51ب:  1311)پراپ،  

رای ترین افراد در یک ماجتوان دریافت که مهمایم دقت شود، میاگر در ساختارهایی که با تفکیک شماره مشخص کرده

تند. ان جنگی هر دو سپاه هسگر )سرکرده لشکر مقاب ( و مردحماسی، پادشاه فاتح )ممدوح شاعر(، فرد سرکش و عصیان

رعی وارد باشند. در برخی از ماجراها افراد فگیریِ ساختارهای خرد بیش از سایر اشخاص تعیین کننده میاین افراد در شک 

شوند که تنها مربوط به همان ماجرا هستند و نقشی محدود به همان رخداد دارند.می  

یم بندی شود که این عملکردها قابلیت تکرار دارند و در تقسفراد قائ  میپراپ در ادامه عملکردهای اصلی و فرعی برای ا

اشاره کرد که  1و  9های توان به محتوای بخشها قابلیت تکرار و جابجایی دارند. برای نمونه: میما هم برخی از این بخش

واضع برای ترین متوصیفات، مهم توانند مکرر شوند و هم در ترتیب تغییر کنند. به خصوص که این دو بخش و بخشهم می

د.نمایش فنّ شاعری هستند. زیرا بیشتر از سایر بخش ها قابلیت آشکارسازی هنر و دانایی شاعر و بلاغت را دارن  

ها تانهای پریان روسی بوده است که در این داساش پرداخته، قصهبندیلازم به ذکر است: آنچه پراپ به بررسی و دسته

راق و از حیث اغ تیمورنامهتاریخی چون -های حماسیای و اساطیری هست. کتابهای افسانهفاب  و داستاننوعی شباهت به 

کنند، از می ای و اساطیری شباهت دارند و در مقاب  چون از رخدادی حقیقی حکایتآفرینی ادبی بسیار به آثار افسانهزیبایی

دتر هستند.و محدو ها و رخدادهای متنوع، مجم حیث تنوع شخصیت  

دهد:پراپ برای توسّع بخشیدن به نتیجۀ کار خود ملاحظاتی را ارائه می  

دۀ کار دهند. اما کارهایی که از هویتِ کنن.عناصر ثابت و پایدار قصه، کارهایی است که اشخاص قصه در قصه انجام می1»

دهندۀ بنیادی قصه است.و شیوۀ عم  او مستق  است، اجزای تشکی   

های پریان محدود است.رهای شناخته شدۀ اشخاص قصه. تعداد کا3  

دهند، همیشه یکسان است.. تسلس  کارهایی که اشخاص قصه انجام می3  
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(43-49الف: 1311)پراپ،« . ساختار همه قصه های پریان یکی است.4  

قاب  توجه هستند:  تیمورنامهاین ملاحظات در ساختار    

می کند،  مستق  داستانی است و ک  کتاب را به شیوه داستان در داستان نزدیکعنصر ثابت در هر بخش که خود به طور 

اده و سان نبرد را ادامه ددهند و چهای تن به آورد میاعما  پادشاه یا امیر فاتح و لشکریان هست که چگونه و با چه انگیزه

ترین نقش را دارند.مهم ها و اعمالشان،رسانند. در هر روایت نیز این افراد، اندیشهبه سرانجام می  

ر بار برای رسانند، کمابیش مشترک هستند و این هنر شاعرست که هکارهایی که جنگیان در مراح  مختلف نبرد به انجام می

آوری نرود.خواننده جذابیت ایجاد کند تا اثر به سمتِ تکرار و ملا   

کوتاه و  با هم شباهت دارد، ولی به اقتضای ماجرا اندکیهای تقسیم شده به عنوان ساختارهای میانی ساختار هر یک از بخش

شوند.بلند یا جابجا می  

ذف کنیم: ها را در خصوص این اثر ایرانی حبه الگوی پراپ انتقادهایی نیز وارد شده و ما سعی بر آن داشتیم تا این کاستی

قط به عناصر گرایانه باشد؛ یعنی فباید تقلی ها شناسانه در مطالعۀ قصهپراپ معتقد بود رویکرد ساختارگرایانه و ریخت»

ود و بافت شاساسی و اصلی توجه کند و عوام  ثانویه را کنار بگذارد. در نتیجه در روش پراپ، سایر جزئیات بررسی نمی

(153: 1315)پروینی و همکار،« گردد.ها نیز از محدوده تحقیق حذف میفرهنگی و اجتماعی قصه  

نشینیم، بلکه بلاغت سعی کردیم نه تنها هنر هاتفی را در سرایش چنین منظومۀ ارزشمندی به بررسی ب ما با گنجاندن رویکرد

سانیدیم.اجتماعی در بستر تاریخ و دین به انجام ر -با تحقیق در ظرایف و طرایف سخن وی به واقع یک بررسی فرهنگی  

سازی هر های ما تطبیق دارند، برای یکسانبا تقسیم بندیمتعدد هستند و هر یک در ساختار شاهنامه های از آنجا که داستان

بهره بردیم. این انتخاب به چند دلی  صورت گرفت:شاهنامه چه بیشتر از ذکر داستان اسکندر در   

هستند، ولی  نخست اینکه اسکندر مانند تیمور شخصیتی تاریخی است. هرچند هر دوی آنها تا حدودی در میان افسانه و تاریخ

هایی دارند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.یهمسان  

است.تیمورنامه  نظامی در اسکندرنامهسازی ددُیگر، نظیره گویی هاتفی و معاد   

ت بلاغت را دیگر اینکه فردوسی در ذکر اسکندر اختصار بیشتری دارد و از آنجا که در حا  بیان شخصیتی تاریخی اسسه

ور که گزیند. همانطآمیز یا توصیفاتی صرفاً شاعرانه دوری میهای فراوان و مبالغهغراقآورد و از ادرخورِ بیان تاریخ می

گیرد.هاتفی در اغراق راهی میانه پیش می  

ه توان تطبیق صددرصد را در شعر این شاعران انتظار داشت، به همین جهت در مواردی کالبته لازم به ذکر است: نمی

.ایمهای این اثر ذکر کردهشود، ساختارهای مشابه را در سایر داستانصار بیان میبا اخت شاهنامهداستان اسکندر در   

می پردازیم: تیمورنامهحا  به شرح و توضیح هر یک از ساختارهای خرد در بستر   

نها تتوان سراغی از آن گرفت. نه شأن ادبی می: این ساختار نامی آشنا است که در هر اثر مهم و صاحببراعت استهلال-1

از این امر  ای درخور هستند. هاتفی نیزنام پیش از آغاز اص  سخن سعی در تدارک مقدمهادبا بلکه تمامی نویسندگان صاحب

و هاتفی  پسنددهای موجز و زیبا است که این شیوه را فردوسی بیش از نظامی میمستثنا نیست. لطف سخن وی در براعت

اجرا وارد ای که در یک یا دو بیت با کلامی دلنشین و تصویرسازی زیبا مخاطب را به مآن را به حدّ اعلا رسانیده، به گونه

دهد.کند و از ساختار داستان نیز اطلاعات مفیدی در اختیارش قرار میمی  
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برد:هایی را برای شروع سخن به کار میها روشوی در ابتدای هر یک از سرنویس  

 نام و یاد خداوند با القابی استعاری 

«نزززززززززززززین رانزززززززززززززد در فزززززززززززززتح نامزززززززززززززه قلزززززززززززززمچ  

 

طرازنززززززززززززززززدۀ ایززززززززززززززززن خجسززززززززززززززززته رقززززززززززززززززم»   

                     

(144: 1591)هاتفی،   

خواهد از ابتدا، نوید پیروزی دهد:این یادکرد استعاری با نوعی تفأ  ناظر به نتیجه نبرد است و شاعر می    

هززززززززززززای آوردگززززززززززززاهچنززززززززززززین بسززززززززززززت صززززززززززززف  

 ز کززززززززززززززین دلیززززززززززززززران برافروخززززززززززززززت چهززززززززززززززر

«سزززززززززززنجق سزززززززززززنجری...سزززززززززززای شزززززززززززد فلزززززززززززک  

 

صززززززززف آرای ایزززززززززن لشزززززززززکر کینزززززززززه خزززززززززواه»   

کزززززززززه چزززززززززون صزززززززززبحگه شزززززززززهریار سزززززززززپهر   

بزززززززززززززززه حکزززززززززززززززم تمرخزززززززززززززززان بزززززززززززززززوزنجری   

                    

(145)همان:   

 دعوت از دانندۀ داستان، دانای کل  یا فردی مرتبط با محتوا برای گفتن ماجرا: 

گزززززززززززززززریگونزززززززززززززززه جلزززززززززززززززوهنمایززززززززززززززد بزززززززززززززززدین  

«بززززززززززززه هنگامززززززززززززۀ صززززززززززززلح بردنززززززززززززد رخززززززززززززت  

 

عززززززززززززززززززززززروس سززززززززززززززززززززززراپرده دلبززززززززززززززززززززززری»   

کززززززه بززززززر اهزززززز  خززززززوارزم شززززززد کززززززار سززززززخت   

     

(31)همان:   

گونززززززززززززززززززززززه پیرایززززززززززززززززززززززۀ قافلززززززززززززززززززززززهبززززززززززززززززززززززدین  

 صزززززززززززززززززززززززفاهانیان را سززززززززززززززززززززززززا در کنزززززززززززززززززززززززار

«جهززززززززززززانی بززززززززززززه آرایززززززززززززش سززززززززززززاز بززززززززززززرد...  

 

هکنززززززززززززززد محمزززززززززززززز  آرای ایززززززززززززززن مرحلزززززززززززززز»   

 کززززززززززه چززززززززززون کززززززززززرد فرمانززززززززززده روزگززززززززززار 

 قیامززززززززززززت بززززززززززززه آهنززززززززززززگ شززززززززززززیراز بززززززززززززرد

     

(54)همان:    

کند و یا دارد که در آنها فردوسی داستانی را از قو  دانا یا موبدی نق  می شاهنامهبیت زیر شباهت قاب  توجهی به ابیات    

های فراوانی دارد:ای کهن خوانده که نمونهدارد از کتاب و نسخهاظهار می  

«ز پیشزززززززززززززینه دفتزززززززززززززر چنزززززززززززززین کزززززززززززززرد یزززززززززززززاد  

 

نویسززززززززززززززززندۀ ایززززززززززززززززن خجسززززززززززززززززته سززززززززززززززززواد»   

               

(11)همان:   

«بنزززززززززززد بکزززززززززززر سزززززززززززخنچنزززززززززززین شزززززززززززد حلزززززززززززی طرازنزززززززززززززززززززززززدۀ داسزززززززززززززززززززززززتان کهزززززززززززززززززززززززن »    



گویِ نظامی یا مقلدّ فردوسیهاتفی خرگردی، نظیره   

 

 

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi,  2019/4(2),  74-97.                       
 

87 

                    

(145)همان:   

 مدح الهی 

 زیباترین نمونۀ مدح خداوند، در نشستن سلطان صاحبقران به شهر بلخ است: 

 برآراسزززززززززززززززت از انجزززززززززززززززم و مزززززززززززززززاه و مهزززززززززززززززر

 خزززززززززززززرد در سزززززززززززززر و مغزززززززززززززز عزززززززززززززالم نهزززززززززززززاد

اششززززززززززهان جهززززززززززان سززززززززززر بززززززززززه سززززززززززر سززززززززززایه  

جهزززززززززززززززززان را شزززززززززززززززززد آموزگزززززززززززززززززارشزززززززززززززززززهان   

«نلبززززززززززززززززاس بزرگزززززززززززززززززی کزززززززززززززززززرم کردشزززززززززززززززززا  

 

رخززززززززززدایی کززززززززززه ایززززززززززن لاجززززززززززوردی سززززززززززپه»   

 چنزززززززززززززین طرفزززززززززززززه بنیزززززززززززززاد عزززززززززززززالم نهزززززززززززززاد

اشاز اندیشززززززززززززززه بیززززززززززززززرون بززززززززززززززود پایزززززززززززززززه  

مززززززززززززززداربززززززززززززززه دارایززززززززززززززی عززززززززززززززالم بززززززززززززززی   

 بزززززززززززه ظزززززززززززّ  اللهزززززززززززی محتزززززززززززرم کردشزززززززززززان 

 

(33)همان:   

.  کارگیری این شیوه نسبت به نظامی و فردوسی اطناب بیشتری دارد؛ ولی این اطناب ممّ  نیستهاتفی در به      

نویسد:کند. آنگاه که اسکندر به فور هندی نامه میها موکو  میفردوسی برای نوآوری یاد خداوند را به آغاز نامه  

 کجزززززززززززززا بزززززززززززززود و باشزززززززززززززد همیشزززززززززززززه بجزززززززززززززای

 بمانززززززززززززد بززززززززززززدو کشزززززززززززززور و تززززززززززززاج و تخزززززززززززززت

«فتزززززززززززززززززززززاب بلنززززززززززززززززززززززدنتابزززززززززززززززززززززد بززززززززززززززززززززززرو آ  

 

سَززززززززززززرِ نامززززززززززززه کززززززززززززرد آفززززززززززززرین خززززززززززززدای»   

 کسززززززززززی را کززززززززززه او کززززززززززرد پیززززززززززروز بخززززززززززت

 گززززززززززززرش خززززززززززززوار گیززززززززززززرد بمانززززززززززززد نژنززززززززززززد

          

(35: 1، ج 1311)فردوسی،    

آغازد.()این نمونه به معنای واقعی براعت استهلا  است، زیرا از ابتدا با نام نبرد مییاد از بزرگان لشکر   

زرگان و ذکر کند و یاد ب، ساختار پیشین و کنونی را ترکیب می-که ذکرش رفت-فردوسی، در نامۀ اسکندر به فور هندی    

آورد:میدان را پیش از نامه می  

 یکزززززززززی نامزززززززززه فرمزززززززززود پزززززززززر جنزززززززززگ و شزززززززززور

 فروزنزززززززززززززززززدۀ آتزززززززززززززززززش و نعُزززززززززززززززززم و بزززززززززززززززززوس

«آرای هنززززززززززززززززد..اختززززززززززززززززر و لشززززززززززززززززکربلنززززززززززززززززد  

 

چُزززززززززن آورد لشزززززززززکر بزززززززززه نزدیزززززززززک فزززززززززور»   

نشززززززززززززززززززززه اسزززززززززززززززززززززکندر فیلقزززززززززززززززززززززوسز شاه  

 سزززززززززززوی فززززززززززززور هنززززززززززززدی سززززززززززززپهدار هنززززززززززززد

            

)همان(   

 گیرد و با توجه به دقایق علم معانی و مفاهیم دینی وحا  آنکه هاتفی هر کدام از ساختارها را جداگانه به خدمت می   

بخشد:فرهنگی بیان خویش را لطفی دوچندان می  
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چنززززززززززززین کززززززززززززرد رویبززززززززززززه ناوردگززززززززززززاه ایززززززززززززن  

حُلززززززززززززززززززی و حلزززززززززززززززززز درآمززززززززززززززززززد سراسززززززززززززززززززر   

«ریزززززززززززززاحین برآراسزززززززززززززت خیززززززززززززز  و حشزززززززززززززم...  

 

سزززززززززززززپهدار ایزززززززززززززن لشزززززززززززززکر جنگجزززززززززززززوی »   

 کزززززززه چزززززززون شزززززززاه انجزززززززم بزززززززه قصزززززززر حمززززززز 

 بزززززززززززززززززرآورد شزززززززززززززززززا  شزززززززززززززززززکوفه علزززززززززززززززززم

                  

(33: 1591)هاتفی،    

ردین آغاز و بایستی توجه داشت که سپهدار لشکر در ابیات فوق در معنای حقیقی است: سپهدار لشکر، زمانی که ماه فرو   

آرایی کرد.شکوفه ها باز شده بودند، لشکر  

کند، نویدبخشی و تفأ  آن است:آنچه زیبایی این ساختار را دو چندان می  

 بزززززززززززززززززدین گونزززززززززززززززززه آورد پزززززززززززززززززا در رکیزززززززززززززززززب

نززززززززززاکن شزززززززززد اندیشزززززززززهچزززززززززو در کزززززززززار ایززززززززززرا  

 کزززززززززززززه بزززززززززززززر روی جیحزززززززززززززون ببندنزززززززززززززد پززززززززززززز 

 درآمزززززززززززززد بزززززززززززززه سزززززززززززززرحدّ ایزززززززززززززران شزززززززززززززکوه

 کززززززززززززززززه بگذشززززززززززززززززت دریززززززززززززززززای آتززززززززززززززززش ز آب

 کلیززززززززززززززد خراسززززززززززززززانش آمززززززززززززززد بززززززززززززززه دسززززززززززززززت

 فرسزززززززززززززززززززززززتادش آن واقزززززززززززززززززززززززف ارجمنزززززززززززززززززززززززد

«کززززززززه مززززززززرغ ظفززززززززر سززززززززوی مززززززززن بززززززززا  زد...  

 

بلززززززززززززی ایززززززززززززن سززززززززززززپاه قیامززززززززززززت نهیززززززززززززب»   

کزززززززززززززه آن کشزززززززززززززورآرای اندیشزززززززززززززه پزززززززززززززاک   

 چنزززززززززززین داد فرمززززززززززززان بززززززززززززه خیزززززززززززز  مُغزُززززززززززز 

گززززززززززززذر کززززززززززززرد البززززززززززززرز کززززززززززززوه ز دریززززززززززززا  

 سززززززززر اهزززززززز  ایززززززززران تهززززززززی شززززززززد ز خززززززززواب

پرسززززززززززززتنخسززززززززززززتین ز مشززززززززززززکوی یزززززززززززززدان  

 بزززززززززززززه تحفزززززززززززززه یکزززززززززززززی سزززززززززززززینه گوسزززززززززززززفند

 شززززززززززد از سزززززززززززینه گوشزززززززززززت ایزززززززززززن فزززززززززززا  زد

     

(91)همان:   

:جنگ تر از نتیجۀاشارتی به محتوای نبرد و خبردهی صریح  

 همزززززززززززه کینزززززززززززه گردیززززززززززززد و بگذاشزززززززززززت مهززززززززززززر

 بزززززززززززززززززرآورد رخشززززززززززززززززززنده تیززززززززززززززززززغ از نیززززززززززززززززززام

«از دماونزززززززززززززززززد کزززززززززززززززززوه بغریزززززززززززززززززد رعزززززززززززززززززد  

 

دم صززززززززززززززبح کززززززززززززززین قهرمززززززززززززززان سززززززززززززززپهر»   

 برآمززززززززززززززززد بززززززززززززززززرین توسززززززززززززززززن تیزگززززززززززززززززام 

بززززززززززه فرمززززززززززان سززززززززززالار تززززززززززوران گززززززززززروه     

                            

(54)همان:   

 بزززززززززززه کشورسزززززززززززتانی چنزززززززززززین رانزززززززززززد رخزززززززززززش

 بزززززززززززر و بزززززززززززوم بغزززززززززززداد چزززززززززززون گشزززززززززززت پزززززززززززر

«ز نزززززززززززززززام نکزززززززززززززززویش درم نقزززززززززززززززش بسزززززززززززززززت  

 

فلزززززززززززک قزززززززززززدر، فرمانزززززززززززده تزززززززززززاج بخزززززززززززش»   

زنززززززززززززان تمَُززززززززززززرکززززززززززززه از صززززززززززززیت نوبززززززززززززت  

دسزززززززززززززتپزززززززززززززس آنگزززززززززززززاه نقزززززززززززززاش بهززززززززززززززاد  

                 

(.111)همان:   



گویِ نظامی یا مقلدّ فردوسیهاتفی خرگردی، نظیره   
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و هنری  خاطر او به بیان استعاریگفته، مورد توجه فردوسی است و علت آن هم تعلقِ های پیشاین شیوه بیش از شیوه    

دهد و می ای خبرمرگ مظلومانه هایی چون رستم و اسفندیار و رستم و سهراب ازباشد. چنانکه در ابیات نخستین داستانمی

ز داستان ای اگرفتن معانی و بیان است، تا خواننده در ابتدای ماجرا هم شمهگیری از هنر شاعری و به خدمتاین بیان با بهره

 را دریابد و هم به خواندن تشویق شود:

 بززززززززززززززه خززززززززززززززاک افکنززززززززززززززد نارسززززززززززززززیده تززززززززززززززرن 

هنزززززززززززززززززر هنرمنزززززززززززززززززد گزززززززززززززززززوییمش ار بزززززززززززززززززی  

«یززززززززاد چیسززززززززت ز داد ایززززززززن همززززززززه بانززززززززگ و فر  

 

اگزززززززززززززززر تنزززززززززززززززدبادی برآیزززززززززززززززد ز کزززززززززززززززن  »   

 سزززززززززززززززززتمگاره خزززززززززززززززززوانیمش ار دادگزززززززززززززززززر  

 اگزززززززززر مزززززززززرگ دادسزززززززززت، بیزززززززززداد چیسزززززززززت  

            

(.115: 3، ج 1311)فردوسی،    

:صف گمراهی و ستمگری سپاه دشمنو-3  

گ توجیه و جن مخاطب یک اثر حماسی در مرحله نخست پیش از گوش سپردن به ماجرای نبرد بایستی درباره علت درگیری

ترین نقش را در تواند مهمشود. مبادا ممدوح و لشکریانش ظالم و غاصب در نظر او آیند. در این ساختار شاعر می

تواند ه میبخشی به عملکرد پادشاه )هرچند وحشیانه و دور از انسانیت( داشته باشد. تعبیرات هنری شاعر است کمشروعیت

قسمت  های فرشتگان و در حا  جهاد نشان دهد. در اینغلتند، دلیرانی سوار بر با ن میاز لشکریانی که در میان خاک و خو

ا را از کوشد قوم مقاب  را افرادی خارج از دین یا ستمکار نسبت به مردم بنمایاند و این ممدوح است که آنهعموماً شاعر می

رهاند.ستم و یا ضلالت می  

ها مهارت خاصی دارد.صفهاتفی از جمله شاعرانی است که در این و  

اشاره صریح به گمراهی دشمن و چاره اندیشی شاه:   

«برفززززززززززززززت از دمززززززززززززززاغش هززززززززززززززوای فززززززززززززززراغ...  

 

ز سززززززززززودای شززززززززززاهیش پززززززززززر شززززززززززد دمززززززززززاغ»   

        

(11: 1591)هاتفی،    

 نخوانزززززززززززززززززززززد بجزززززززززززززززززززززز داسزززززززززززززززززززززتان جفزززززززززززززززززززززا

 نزززززززززززززززززززدارد جزززززززززززززززززززز اندیشزززززززززززززززززززه جنزززززززززززززززززززگ او

 سزززززززززززززززر حقزززززززززززززززۀ مشزززززززززززززززورت بزززززززززززززززاز کزززززززززززززززرد

 بززززززززززززه مززززززززززززا در مقززززززززززززام نزاعسززززززززززززت و شززززززززززززین...

«شزززززززززززززززززززمنی آشزززززززززززززززززززکارا کزززززززززززززززززززنمبزززززززززززززززززززه او د  

 

وفزززززززززاکزززززززززه صزززززززززاحبقران دیزززززززززد کزززززززززان بزززززززززی»   

دنزززززززززززززدان بزززززززززززززه آهنزززززززززززززگ اوشزززززززززززززده تیزززززززززززززز   

بززززززززززززه کارآگهززززززززززززان راز د  سززززززززززززاز کززززززززززززرد    

 کزززززززززززه سزززززززززززردفتر فتنزززززززززززه جویزززززززززززان حسزززززززززززین

بزززززززززززر آنزززززززززززم کزززززززززززه تزززززززززززرک مزززززززززززدارا کزززززززززززنم   

                  

(15)همان:  

کشزززززززززززززززی نزززززززززززززززه بلندافسزززززززززززززززرینزززززززززززززززه گزززززززززززززززردن حشزززززززم بزززززززی سزززززززر و شزززززززهر بزززززززی سزززززززروری»    



نیلوفرسادات عبدالهی    
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 سززززززززززززززپه را بززززززززززززززه دانشززززززززززززززوری سززززززززززززززر شززززززززززززززود

«پززززززززززززیشجهزززززززززززان را چززززززززززززو فرزانزززززززززززه پیززززززززززززران   

 

نزززززززززه پیزززززززززری کزززززززززه سزززززززززالار لشزززززززززکر شزززززززززود   

 نگزززززززززززززززه دارد از رای و تزززززززززززززززدبیر خزززززززززززززززویش

         

(34)همان:    

 اشاره استعاری و نمادین:

 اگززززززززززززززر چززززززززززززززوب حزززززززززززززززاکم نباشززززززززززززززد ز پزززززززززززززززی

 کنزززززززززززززززد در شزززززززززززززززب قزززززززززززززززدر قاضزززززززززززززززی زنزززززززززززززززا

 پزززززززززززززززززی ضزززززززززززززززززبط آن باغبزززززززززززززززززان خواسززززززززززززززززززتند

«شززززززززززززززود میززززززززززززززوه تززززززززززززززاراج گنجشززززززززززززززک و زاغ  

 

کعبزززززززززززه قزززززززززززیکنزززززززززززد سزززززززززززفله مسزززززززززززت در »   

عسزززززززززززس گزززززززززززر نیزززززززززززارد خلززززززززززز  در غنزززززززززززا   

بزززززززززه هزززززززززر جزززززززززا کزززززززززه بزززززززززاغی برآراسزززززززززتند   

نباشززززززززززززد اگززززززززززززر باغبززززززززززززان سززززززززززززهم بزززززززززززززاغ   

               

(33)همان:   

«نیززززززززززززززززاورده سززززززززززززززززر در قززززززززززززززززلاده پلنززززززززززززززززگ...  

 

نیفتزززززززززززززززززززاده در دام مزززززززززززززززززززاهی نهنزززززززززززززززززززگ»   

          

(31)همان:  

:وصف اقدامات شاه و آغاز نبرد-3  

ر آنان هاتفی دانسته که مردم در انتهای چاه ضلالت و فلاکت گرفتار آمده و دیوانی بحا  که مخاطب با کلام سحرانگیز 

است:کس که از جانب حق مأمور به نجاتشان شدهشان گوش سپارند، آنباید به وصف شاهِ منجیاند، میسلطه داشته  

 ببریززززززززززززززززززد  و در رخنززززززززززززززززززه ملززززززززززززززززززک چیززززززززززززززززززد

 بسززززززززززززززی رخنززززززززززززززه ملززززززززززززززک کززززززززززززززرد اسززززززززززززززتوار

 نشززززززززززززززززززززززززانیدش از آب شمشززززززززززززززززززززززززیر تیززززززززززززززززززززززززز

«انززززززززززززززززززد از غبززززززززززززززززززار مخززززززززززززززززززالف اثززززززززززززززززززرنم  

 

جززززززویی کززززززه دیززززززدبززززززه هززززززر جززززززا سززززززر فتنززززززه»   

ز سززززززززززرهای پززززززززززر فتنززززززززززه در هززززززززززر دیززززززززززار    

بززززززه هززززززر جززززززا غبززززززاری کززززززه دیززززززد از سززززززتیز   

 ز بزززززززززززززززاران پیکززززززززززززززززان جوشززززززززززززززززن گززززززززززززززززذر

 

(35)همان:   

 برآراسززززززززززززززززززت لشززززززززززززززززززکر پززززززززززززززززززی کززززززززززززززززززارزار

 بززززززززززززه پرخززززززززززززاش خوارزمیززززززززززززان عزززززززززززززم کززززززززززززرد

 بززززززززه جززززززززوش انززززززززدر آمززززززززد جهززززززززان زان خززززززززروش

«راهتزلزززززززززززززززززز  درآمزززززززززززززززززد بزززززززززززززززززه بیزززززززززززززززززراه و   

 

خزززززززززززززززززززدیو نزززززززززززززززززززوآیین در آن نوبهزززززززززززززززززززار»   

 در بارگززززززززززززززه سززززززززززززززوی خززززززززززززززوارزم کززززززززززززززرد

 برآمزززززززززززد خزززززززززززروش خزززززززززززم هفزززززززززززت جزززززززززززوش

 غریززززززززززززززززو روارو درآمززززززززززززززززد بززززززززززززززززه مززززززززززززززززاه

 

(34)همان:   



گویِ نظامی یا مقلدّ فردوسیهاتفی خرگردی، نظیره   
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:وصف تجهیزات و امکانات جنگی و ماجرای آورد-4  

زم به ذکر شود. لاگر میبا پرداختن به این موضوع اهُبت و ساختگی سپاه پادشاه مقتدر، بسیار بیشتر در دیدِ مخاطب جلوه

أت برد. این شگرد که از ساخت اصلی تشبیهات این گونه نشاست: هاتفی نیز از شگرد تشبیه تفضی  بهره می گیرد، ابتدا می

ت که کند. وقتی مخاطب به تمامی پذیرفبه وصف دشمن پرداخته و او را به غایت قوی دست و با امکانات کام  وصف می

افران و گوید: این شاهِ قدَر قدرتِ ما بود که توانست بر چنین کبودند، سخن از اقتدار شاه فاتح میگمراهان ظالم چقدر مجهز 

ا شمارده، شود و ممدوح را بالاتر از آنهظالمانی با این تجهیزات غلبه کند. علاوه بر این از مشاهیر و گذشتگان، نیز یاد می

باشد:آمیز مین به بزرگان اساطیر است که از الزامات مدحِ اغراقکردخوانند که نوعی پشتیا آنها را چاکر ممدوح می  

 بزززززززززززه جزززززززززززان بزززززززززززاختن پزززززززززززا فراتزززززززززززر نهزززززززززززیم

 همززززززززززززززززه بنززززززززززززززززدگانت سززززززززززززززززکندر در انززززززززززززززززد

 کزززززززززززززه از مزززززززززززززار دوش آوریمزززززززززززززش کمنزززززززززززززد

خزززززززززززززود پرویزززززززززززززز را طبززززززززززززز  بزززززززززززززازکلزززززززززززززه  

«کنزززززززیم آن گهزززززززی بزززززززر سزززززززرش لخزززززززت لخزززززززت  

 

تززززززو هززززززر جززززززا نهززززززی پززززززای، مززززززا سززززززر نهززززززیم»   

 همزززززززززززه چاکرانزززززززززززت فریزززززززززززدون فزززززززززززر انززززززززززززد

بنزززززززززززززززدوز رزمزززززززززززززززیم ضزززززززززززززززحاکهمزززززززززززززززه ر  

کنززززززززززززززیم از سزززززززززززززززر کینزززززززززززززززه در ترکتزززززززززززززززاز   

 کنززززززززززززیم از تززززززززززززه پززززززززززززای جمشززززززززززززید تخززززززززززززت

 

(45)همان:   

 فروبسزززززززززززززززته بزززززززززززززززر خزززززززززززززززویش راه گریزززززززززززززززز

 گرفتززززززززززززززززززار زنزززززززززززززززززززدان آهززززززززززززززززززن تزززززززززززززززززززنش

«بززززززززززززرون آورنززززززززززززد آخززززززززززززرش شرمسززززززززززززار...  

 

برافراختززززززززززززززه بززززززززززززززاره و خززززززززززززززاک ریززززززززززززززز»   

 شززززززززززززززززد آن کززززززززززززززززوه پززززززززززززززززولاد پیززززززززززززززززرامنش

 چزززززززززو  سزززززززززلطان ز میزززززززززدان رود در حصزززززززززار

       

(95)همان:   

 سززززززززززپاهی شززززززززززد آراسززززززززززته چززززززززززون عززززززززززروس

 بزززززه صزززززد خیززززز  چزززززون لشزززززکر روم و زنزززززگ...

 بزززززززززززه شزززززززززززیبه گشزززززززززززادند بزززززززززززازو و دسزززززززززززت...

«چززززززززززو از حلقزززززززززززه زلززززززززززف خوبزززززززززززان نسزززززززززززیم  

 

ز مزززززززاچین و چزززززززین تزززززززا بزززززززه بلغزززززززار و روس»   

 سزززززززپاهی کززززززززه نتزززززززوان شکسززززززززتن بزززززززه جنززززززززگ

 بسزززززززززززززززی شزززززززززززززززیر چنگزززززززززززززززا  پولاددسزززززززززززززززت

 گززززززززززذر کزززززززززززرد تیززززززززززر از زره هزززززززززززای سزززززززززززیم

             

(131)همان:   

:توصیه به انصاف-9  

ست تا او حا  که خواننده ماجرای درگیری بین سپاه حق و باط  شنیده و سرانجام کفر و ظلم را به چشم دیده، بهترین زمان ا

گیری از طرایف بیان و بدیع به انصاف دعوت کنند:را با بهره  

 بززززززززززززه هرچنززززززززززززد روزی بززززززززززززود از کسززززززززززززی

 کنززززززون چززززززر  و انجززززززم بززززززه فرمززززززان ماسززززززت

جهززززززززان دیززززززززده همچززززززززون مززززززززن و تززززززززو بسززززززززی»   

 گذشزززززززززززززززته زمززززززززززززززززان تززززززززززززززززو دوران ماسززززززززززززززززت



نیلوفرسادات عبدالهی    
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ت دسززززززززت بسززززززززتکنززززززززون پززززززززیش مززززززززا بایززززززززد  

 کزززززززه خزززززززالی کنزززززززی سزززززززر ز سزززززززودای تزززززززاج

 دگزززززززززر بزززززززززاج ده بزززززززززاش نزززززززززی بزززززززززاج گیزززززززززر

 کزززززززه حززززززززا  رعیززززززززت بززززززززدانی کززززززززه چیسززززززززت

 کززززه ایززززن یززززک مغززززاک اسززززت و آن یززززک بلنززززد

«فرشزززززززته پززززززززر انزززززززد ایززززززززن عقابزززززززان مززززززززا...  

 

 نمانززززززززززد آن کززززززززززه بندنززززززززززد پززززززززززیش تززززززززززو دسززززززززززت

سززززززززر را عززززززززلاججززززززززز ایززززززززن نیسززززززززت ایززززززززن درد  

 اگززززززززززززر بایززززززززززززدت سززززززززززززر کززززززززززززمِ تززززززززززززاج گیززززززززززززر

صززززززززززززفت بایززززززززززززدت نیززززززززززززز زیسززززززززززززترعیززززززززززززت  

 مشززززززززززززززززو غززززززززززززززززرّه از خنززززززززززززززززدق و شززززززززززززززززهربند

ات سززززززززززوده سززززززززززر بززززززززززر سززززززززززماو گززززززززززر بززززززززززاره  

              

(11)همان:   

راب دو بیت فردوسی در این ساختار نیز طالب اختصار است و هاتفی می  به تفصی  آن دارد. در انتهای نبرد رستم و سه   

آورد:جویی میرا مصداق انصاف  

 کززززززززززززه بززززززززززززا مردگززززززززززززان آشززززززززززززنایی مکززززززززززززن

«بسزززززززززززیجیده بززززززززززززاش و درنگززززززززززززی مبززززززززززززاش  

 

چنزززززززززززززززین گفزززززززززززززززت بهزززززززززززززززرام نیکوسزززززززززززززززخن:»   

 نزززززززززززه ایززززززززززززدر همززززززززززززی مانززززززززززززد خززززززززززززواهی دراز

        

(155: 3، ج1311)فردوسی،    

:موعظه و حکمت-1  

رد، حا  آنکه این بخش از مورد قبلی به دلایلی منفکّ است: توصیه به انصاف ارتباط مستقیمی با پایان جنگ و محو ظلم دا

هایی اخلاقی، اجتماعی و انسانی مواجه هستیم.در این بخش با توصیه  

تفی با کنند. اما هاشود و در مباحث دیگر ورود نمیبه دادگری پرداخته میدر آثار حماسی دیگر، در بخش پند، بیشتر     

کند:نوآوری خاص، خود را ملزوم به آوردن این وصایا می  

 گنزززززززززززززززاهش نبخشزززززززززززززززی گناهزززززززززززززززت بزززززززززززززززود

 بززززززززززززززود انتقززززززززززززززام از بزرگززززززززززززززان عجززززززززززززززب

 بززززززززه یززززززززک جززززززززا دو خنجززززززززر پیززززززززاپی مزززززززززن

 بززززززززززه نشززززززززززتر مکززززززززززن ریشززززززززززتر ریززززززززززش را

«بززززززززود بززززززززر جراحززززززززت نمززززززززک ریخززززززززتن...  

 

کززززززززززززار چززززززززززززون عززززززززززززذرخواهت بززززززززززززودگنزززززززززززه»   

ز خززززززززززززردان عجزززززززززززززب نیسزززززززززززززت تزززززززززززززرک ادب   

چززززززززو شززززززززرمنده شززززززززد طعنززززززززه بززززززززر وی مزززززززززن   

مزززززززززززززززن طعنززززززززززززززه شززززززززززززززرمنده خززززززززززززززویش را    

بزززززززززززززززه آزردگززززززززززززززززان وحشززززززززززززززززت انگیخززززززززززززززززتن   

             

(14: 1591)هاتفی،    

 کززززه گززززه بززززر تززززو تنززززگ اسززززت و گززززاهی فززززرا 

 کزززززززززززززه نگریسزززززززززززززت در مزززززززززززززاتمش بلبلزززززززززززززی

«خززززززدای جهززززززان جزززززززاودان اسززززززت و بزززززززس...  

 

چنزززززززززین اسزززززززززت آیزززززززززین ایزززززززززن کهنزززززززززه کزززززززززا  »   

نخندیزززززززززززززد بزززززززززززززر طزززززززززززززرف گلشزززززززززززززن گلزززززززززززززی   

نمانزززززززززززززد جهزززززززززززززان جزززززززززززززاودانی بزززززززززززززه کزززززززززززززس   

         

(133)همان:   



گویِ نظامی یا مقلدّ فردوسیهاتفی خرگردی، نظیره   
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:جنگ خشن فضای از شدن دور و نوشی شراب به میل و ساقی دادن قرار مخاطب با سخن پایان-5  

به با را دارد. مطالعه آثار مشاخسرو و شیرین و  و مجنون لیلی ای چونهاتفی در سابقه شعری خود، آثار بزمی و عاشقانه

گ و آن از نظامی و سپس آفرینش آنها، بر ذهن هنرپرور و طبع شاعرانه او تأثیر گذاشته و موجب شده او پس از ذکر جن

 یه به ذکرکند. تقیدّ هاتفی به ذکر این بخش چیزی شبباشی گراید. در این بخش از فردوسی الگوبرداری میجهاد به خوش

ی قوی گوید مگر در بخشی که اتصالناپذیر است و همواره از ساقی و مطرب و مغنّی میبراعت استهلا  و تا حدودی تخلفّ

استان مقداری ها هم در حقیقت یک ساختار متوسط به اقتضای دناپذیری بین دو سرنویس باشد. در این بخشو توالی گسست

هایی شذکور پایبند است. لازم به ذکر است که دعوت به شراب را در آغاز بخطولانی شده و هاتفی همچنان به ساختارهای م

بینیم.مینامه شرفو  نامهاقبا  از  

 کزززززززززززززه هسزززززززززززززت آبزززززززززززززروی بهشزززززززززززززتی رحیزززززززززززززق

«توانزززززززززززززززززززاییِ جسزززززززززززززززززززم و جزززززززززززززززززززانم دهزززززززززززززززززززد  

 

کززززززززززززززرده عقیززززززززززززززقبیززززززززززززززا سززززززززززززززاقی آن آبِ »   

 بززززززززه مززززززززن ده کززززززززه هززززززززر دو جهززززززززانم دهززززززززد

 

(31)همان:   

بززززززززززززززد  کیمیزززززززززززززززاکززززززززززززززه هسززززززززززززززتت از آن بززززززززززززززی  

«د  نززززززززززززززززززززززززززززززاتوانم شززززززززززززززززززززززززززززززودنزززززززززززززززززززززززززززززوای   

 

زمززززززززززززانی بیززززززززززززا سززززززززززززوی مززززززززززززن سززززززززززززاقیا»   

 بزززززززززه مزززززززززن ده کزززززززززه اکسزززززززززیر جزززززززززانم شزززززززززود

 

(54)همان:   

آواز زیززززززززززززززززززززززبغززززززززززززززززززززززز  را ده از حسززززززززززززززززززززززن  

«کزززززززززززززززززه دارد خیزززززززززززززززززالم پریشزززززززززززززززززان دمزززززززززززززززززاغ  

 

بیززززززززززززززززززززا ای مغنزّزززززززززززززززززززیِّ خاطرفریززززززززززززززززززززب»   

راغفززززززززززززززززززز اندیشززززززززززززززززززه ام ده زمززززززززززززززززززانی    

 

(345)همان:   

 بزززززززززززززززه نغمزززززززززززززززه درآر آن خزززززززززززززززوش آهنزززززززززززززززگ را

«بزززززززززززززززه وارسزززززززززززززززتگان آشزززززززززززززززنا کزززززززززززززززن مزززززززززززززززرا  

 

بیززززززززززا مطربززززززززززا سززززززززززاز کززززززززززن چنززززززززززگ را »   

 ز درمانزززززززززززدگی هزززززززززززا جزززززززززززدا کزززززززززززن مزززززززززززرا

                     

(151)همان:   

سزززززززززززززززرای سزززززززززززززززکندر سزززززززززززززززپاربزززززززززززززززه دولزززززززززززززززت  

«خزززززززززززززززوار سزززززززززززززززکندر دهزززززززززززززززدبزززززززززززززززه میزززززززززززززززراث  

 

گزززززززززززززواربیزززززززززززززا سزززززززززززززاقی آن آب حیزززززززززززززوان»   

 کزززززززه تزززززززا دولزززززززتش بوسزززززززه بزززززززر سزززززززر دهزززززززد

 

(55: 1311)نظامی،   
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:پایان سخن  

شعارش بین محققان رواج یافته، مقلدّی صِرف از سبک سرایش نظامی نبوده، بلکه در امولانا هاتفی جامی، برخلاف آنچه 

ر پیرو سبک شعری خود است. وی در این سبک شعری، شاعرانی چون نظامی، سعدی و فردوسی را پیش چشم دارد و د

.های لغوی، دستوری، بلاغی و اشاره به مسائ  اعتقادی خالی نیستعین حا  ابیاتش از نوآوری  

ویی ، که عمر طولانی صرف سرایش آن کرده، پیرو الگتیمورنامهتاریخی خود،  -مهم تر از این، هاتفی در اثر حماسی    

به  کند. الگویی که آغاز و انجامی ثابت دارد و در میانهمند میباشد که ساختار کتاب را بسیار منظم و قاعدهروایی می

 اقتضای داستان تغییر پذیر است.

تیمور  تبعیت از الگو موجب شده تا شاعر بیش از آثار غنایی خود بتواند نوآوری و اوصاف هنری را وارد سرگذشت این   

عی و های اجتماکند و کتابی ارزشمند در حوزه تاریخ و حماسه برجای گذارد، که اطلاعاتی نیز در باب آیین شاعر، ارزش

دهد.فرهنگی در اختیار خواننده قرار می  

گیرینتیجه  

نام عهد تیموری است. از حیث سبک شاعری و انتخاب نام و مولانا عبدالله هاتفی خرگردی جامی، از شعرای صاحب

پنجۀ گونه که در آثارش نیز ذکر کرده، خود را هممحتوای کتبش، بیش از شعرای دیگر پیرو نظامی گنجوی است. همان

از  نامهتیمورگویی هستند، هایش که بیشتر نوعی نظیرهیان سرودهشمارد. در مای ناب مینظامی و شایستۀ سرایش خمسه

لاحات (، دقت در سرایش )با عنایت به مدت زمان چه  ساله سرایش و حکّ و اصاسکندرنامهحیث تازگی محتوا )نسبت به 

هایش شایستۀ مثنویشاعر(، تقیدّ به بیان صحیح و صادقِ تاریخ، نکات و ظرایف بلاغی و ساختار منظم روایی بیش از سایر 

 توان بررسی کرد. در سطح کلان شاعر پیرورا در سه سطح ساختاریِ کلان، میانه و خرد می تیمورنامهاعتنا است. 

ست. پرداز اکننده و حماسهگنجه، در سطح میانی الگوگیرنده از سعدی و فردوسی و در ساختار خرد نوآور، ترکیبپیرِ 

ک دهد علاوه بر ترکیب سبآورانۀ ممدوح می باشد، نشان میکه نق  ماجراهای جنگ مهتیمورنا بررسی ساختارهای خرد در

ای برای بیش از آنکه نظیره تیمورنامههایی نیز دارد. در حوزۀ تقلید هم کهن و سبک عهد تیموری، هاتفی نوآوری

های بلاغی آن است.فردوسی و فرم شاهنامۀباشد، تقلیدی موفق از  اسکندرنامه  

برد هره میها( از این الگو بساختاری جزئی ، شاعر پیرو الگویی روایی است که در هر بخش )با تفکیک سرنویس در سطح

ایی ای برای هر بخش سروده و هیمنه خاصی به ماجرای نبرد ببخشد. این الگوی روکند تا مقدمه و مؤخرهو خود را ملزم می

 انعطاف دارد به این شرح که شاعر با عنایت به شرایط نبرد مورد وصفدر آغاز و انجام منسجم است و در میانه کمی 

از  های میانی که به وصف لشکر دشمن و لشکر پادشاه، وصف عِدّه و عدُّه مربوط استکند. در بخشها را جابجا میبخش

ترین ز جمله مهمانه و تشبیهات اهای شاعربرد، بیان نمادین و تمثیلی، یادکرد از گذشتگان، اغراقبیان و بدیع بسیار بهره می

اری را برای تاریخی ماندگ -گیرد و چنین اثر حماسیها را به خدمت میصنایع ادبی هستند که شاعر به تقلید از فردوسی، آن

نهد.آیندگان به یادگار می  

 

 منابع و مآخذ

:هاکتاب  

تهران: روز. مترجم: مدیا کاشیگر،ریخت شناسی قصه. ،الف(، 1311پراپ، ولادیمیر، )-  

ای، تهران: توس.. مترجم: فریدون بدرهریخت شناسی قصه های پریان،ب(، 1311)    
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. مصحح و شارح: غلامحسین یوسفی. تهران: خوارزمی.بوستان سعدی(، 1353الدین عبدالله.)سعدی، مصلح  

، تهران: فردوس.4ج . تاریخ ادبیات در ایران(، 1315الله.)صفا، ذبیح  

، مصحح: حسن وحید دستگردی، تهران: ارمغان.تحفۀ سامی (،1314میرزا.)صفوی، سام   

المعارف بزرگ اسلامی.، مصحح: جلا  خالقی مطلق، تهران:دایرةشاهنامه(، 1311فردوسی، ابوالقاسم.)  

 نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف،)1311(، اقبالنامه. مصحح: برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران.

تهران: ارمغان. .دستگردی وحید حسن:مصحح .نامهشرف، (1113.)ــــــــــــــــــــــــــــ  

مصحح و مقدمه نویس: ابوهاشم سید یوشع. هند: مدارس. ،تیمورنامه(، 1591هاتفی، عبدالله.)  

.3449کتابخانه و موزه ملی ملک، شماره عمومی 9344نسخه خطی شماره ، تمُرنامهـــــــــــ.)بی تا(،   

:مقالات  

د از آنها در درختی که تلخ آمد او را سرشت...)درباره سه بیت مشهور منسوب به فردوسی و سابقه سیر تقلیآیدنلو، سجاد. 

.145-135،صص 153،ش 1359جستارهای ادبی،تابستان ، شعر فارسی(  

ی ادب متن شناس، شاهنامه فردوسیتصحیح انتقادی تمرنامه: متنی متأثر از بسّاک، حسن و محمدرضا قاسم زاده شاندیز. 

.95-54، صص 33، ش 1353پارسی، پاییز   

ان و پژوهش زب، لگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایت شناسیاپروینی، خلی  و هومن ناظمیان، 

.113-343، صص 11، ش 1315ادبیات فارسی، پاییز و زمستان   

کیهان ، دوسی در دوره بعد از حمله مغول: حماسه سرایی در دوره دوم اسلامینگاهی به مقلدان فرحصیری، افسانه، 

.91-95، صص 311و 314، ش 1311فرهنگی، بهمن و اسفند   

بک نقد و تحلیل اشعار هاتفی خرجردی جامی با رویکرد سآبادی و محبوبه خراسانی، داداشی، حسین ومهدی تدین نجف

، 15، پی در پی3، ش 9، س 1351و نثر فارسی)بهار ادب(، پاییز  ، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظمشناسانه

.13-55صص  

انشگاه ، زبان و ادبیات فارسی)مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دهفت پیکر نظامی و نظیره های آنذوالفقاری، حسن، 

.15-114، صص 93-93 ش ،14 س ،1319 تابستان و بهار تربیت معلم(،  

، ش 1315، آیینه میراث، تابستان حماسه سرایی در ایران پس از حمله مغول تا ظهور صفویانرستگار فسایی، منصور، 

.9-33، صص41  

.59-144، صص151، ش 1319، ارمغان، اردیبهشت عبدالله هاتفی جامیگلچین،احمد،   

علوم  ، دانشکده ادبیات والدین کاشانی مقلدین شاهنامه در دوره مغول و تیموری و تاریخ منظوم شمسمرتضوی،منوچهر، 

.141-159، صص 11، ش 1341تابستان ، انسانی تبریز  
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